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 پژوهشی در نقل به معنا و شرایط آن در روایات نبوی

 

  2 علی حسین احتشامی،   1 یروح الله صمد
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 چکیده

، است، و در آن زمان ثیدر موضوع اعتبار حد میاز مباحث قد یکی یاز جهت ث،ینقل به الفاظ در حد ایبحث نقل به معنا و 

نقل به معنا را  یطیموافق نقل به معنا بودند و با شرا یو برخ دانستند؛ ینم زیاند و آن را جا مخالف نقل به معنا بوده یبرخ

خلاف  نکهیموجود، نقل به لفظ است، مگر ا اتیاست. اصل در روا عهیجواز نقل به معنا مورد اجماع علماى ش .دانستند یم زیجا

اهم جواز نقل به معناست.  یاجمال لیعقلا، عسر و حرج در نقل به الفاظ از دلا رهیس ث،یر نقل حدصحابه د رهیآن ثابت شود. س

در امان مانده و  یاز رکالت لفظ ثی. عبارات احاد2. ابدیبه طور کامل انتقال  اتیروا ی. معان1نقل به معنا عبارتند از طیشرا

 ی)صلامبریالفاظ پ نیانعکاس ع دموجو اتیکه اثبات کند اکثر روادر پى آن است  سندهینوباشد.  یبرخوردار از فصاحت ظاهر

عرضه مسائل نقل به معناست: مانند ادله  گر،یبلکه الفاظ اصحاب است. هدف د ست،یالسـلام( ن هیو سلمّ( و امام)عـل هیعل اللهّ

 یبا فن کتابخانه ا یلیتحل-یفیتوص قیتحق نیباشد. روش ا ینقل به معنا، نقل به معنا در دعا و... م طیموافقان و مخالفان، شرا

 است.

 .اتیروا یشناس بینقل به معنا، نقل به مضمون، نقل به الفاظ، جواز و عدم جواز، آسهای كلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

عنا همان به م مسئله نقل به معنا یکی از مهم ترین ویژگی هاست که موجب بروز مشکلاتی در فهم حدیث می شود. نقل

ورت صاژه ها و اص بر وکه از عنوان آن نیز بر می آید. به معنای نقل محتوا و مضمون یک روایت بدون جمود و تکیه ای خگونه 

یان کی از راویهد که های دستوری به کار رفته در آن توسط معصومِ گوینده است. به عبارت دیگر نقل به معنا زمانی رخ می د

کمک  را با عصوم، به جای حفظ صورت اصلی حدیث، برداشت خویش از آن سخناندرصدد برآید که هنگام نقل سخنانی از م

 .واژگان و صورت های دستوری که خود انتخاب کرده است، باز سازد و به دیگران منتقل نماید

ه و نقل به معنی در مقابل نقل به الفاظ قرار دارد. در نقل به الفاظ راوی موظف به حفظ دقیق عبارات و کلمات حدیث بود

این کار را از طریق حفظ حدیث در حافظه یا ثبت و نگارش حدیث در دفاتر انجام می دهد و انجام امور یاد شده شاخصه ی 

ضابط بودن راوی است. اما در نقل به معنی راوی موظف به حفظ حدیث یا الفاظ و عبارات آن نیست. بلکه معانی و مفاهیم 

تقال می دهد. چنان که گاه به صلاح دید خود حدیث را مختصر و احیانا تقطیع کرده و از روایات را با عبارات خود به دیگران ان

احسـاس  ای یتـوجه یبـ ـایو نبود امکانات ،  یاعم از ناتوان یمختلف لیدلا ، با موضوع نیا 1نقل کامل آن صرف نظر می کند.

 دهد. یم الفاظ ، رخ نینکردن بـه نـقل عـ ازین

 

  مساله انیب .2

و  هیعل اللّه یصل)اکرم یکی از رخدادهای تلخ و زیانبار تاریخ صدراسلام، جریان ممنوعیت نگارش احادیث و سنن پیامبر

 یژه خلیفه دوم پدیدآمده است. ه واست که به دستور خلفا ب( سلمّ

و آزاد بوده است، بلکه خود آنان و سلمّ( نه تنها کتابت احادیث در میان مسلمانان رایج  هیعل اللهّ یدر زمان رسول خدا)صل

به ضبط و نگاهداری آن اهتمام ورزیده، احساس نیاز می نمودند و آن حضرت نیز با بیانات مختلف، آنان را به نوشتن، ضبط، 

در آغاز قرن دوم، این سد که به وسیله خلیفه دوم پدید آمده بود، به دست عمربن . تبلیغ و نقل احادیث ترغیب می کردند

همچنین از مسائلی که در نظام تدوین حدیث دامنگیر بسیاری از روایات شده، وقوع نقل به معنی است. عزیز شکسته شد. عبدال

( و ممنوعیت و سلّم هیعل اللّه یصلاین امر علل چندی دارد که از همه مهم تر عدم نگارش به موقع حدیث در زمان پیامبر)

   2است. نگارش و تدوین آن پس از رحلت آن بزرگوار

ن ان و حاملاراوی پی آمد عدم کتابت و تدوین سریع حدیث، حافظه ای شدن اکثر روایات و نقل و انتقال شفاهی آن توسط

ضعف حافظه  نجامد،حدیث شد. اما با گذشت زمان و بروز عارضه پیری راویان حدیث که به طور طبیعی اغلب به فراموشی می ا

نقل به معنا  در پی آن وه گشت. نتیجه روایات آنها با زیاده و نقصان و تغییر عبارات اولیه همرابسیاری از راویان نمایان شد و در 

  .ندکیان می شنیده های خود را با الفاظی دیگر یا ساختاری مشابه که اصل معنا را می رساند، ببه وجود آمد یعنی 

قاصد ریف مر گذاشته و در شرایطی موجب تحبدون شک نقل به معنا در حدیث و یا اختصار آن بر اصالت حدیث تاثی

ید و سنی با ی شیعهحدیث می گردد. یعنی باید بررسی شود با فرض وقوع نقل به معنا در روایات، احادیث موجود در کتاب ها

ه دارد. این صلیشان فااه از مقاصد ( خواهد بود و تا چه اندازو سلّم هیعل اللّه یصلمشخص شود تا چه اندازه کاشف از قول پیامبر)

و مخالفان  مستشرفان ناحیه امر نه تنها در میان مسلمانان به عنوان عارضه ای نسبت به روایات مورد مطالعه قرار گرفته بلکه از

ا در قل به معننحث از اسلام به عنوان طعنی بر روایات وارد شده است. لذا یکی از مباحث مهم در اکثر کتابهای علوم حدیث ب

 ط منع و جواز آن است. حدیث و ضواب

                                                           
 .142 ،1387، تهران، موسسه فرهنگی نبأ ، بی چا،شناخت حدیث ،معارف، مجید. .1

 .143،. همان2
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ط ایط و ضوابو شر محقق در این پژوهش به دنبال یافتن دلایل جواز و عدم نقل به معنا از نظر علمای شیعه و اهل سنت

 آن که موجبات زیان به اعتبار روایات نبوی گردیده، می باشد. 

 

  

  تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم .3

  3، رنج، گزند، آزار، زیان، خسارت.زخم، عیب و نقص، درد به معنای آسیب:

 و در این تحقیق به معنای شناخت کاستی ها می باشد. 4.شناخت درد و رنج و خسارت آسیب شناسی:

در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده ای را آسیب شناسی 

  5اهداف و آرمانش باز می دارد و یا از کارایی لازم می اندازد.تهدید می کند و آن را از رسیدن به 

( و در نزد شیعیان و سلّم هیعل اللّه یصلعبارتست از اقوال، افعال و تقریر معصوم که در نزد اهل سنت نبی اکرم) حدیث :

  6( و عترت پاک او هستند.و سلمّ هیعل اللّه یصلپیامبر)

الحدیث: الجدیدُ مِن »است. خلیل بن احمد در العین آورده است:«و نو از هر چیزتازه »در لغت به معنای« حدیث»

 8.«الحاءُ و الدال و الثاء، اصلٌ واحدٌ وهو کونُ الشیء لم یکن»ابن فارس می نویسد: 7«الاشیاء

با الفاظی دیگر  تحت قالب الفاظی بیان نموده است را (ع)عبارت است از این که راوی معنایی را که معصوم  نقل به معنا:

  9بیان نماید و معنا را برساند.

آن. این شیوه، در نقل شفاهى رایج بوده  ، یعنى: نقل محتواى یک خبر، بدون اصرار بر واژه ها و تعابیر«نقل معنا»اصطلاح 

 10و در نقل کتبى نیز هنگام نقل قول غیر مستقیم، به کار مى رود.

 . بهدرک استوار و ژرف حدیث و سنت به معنای مورد نظر محدثان می باشد دانشی است که در پی فهم و فقه الحدیث :

  11عبارت دیگر علمی است که متن حدیث را از نظر دلالی بررسی می کند و ماهیت آن نظیر ماهیت تفسیر قرآن است.

                                                           
 .58، 1ج ،1371چاپ هشتم، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسی، معین، محمد.، . 3

 .44، ص 1جبی چا، بی جا، بی نا، فرهنگ عمید،  ،حسن.عمید، . 4

 .21 ،1394، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،فهم حدیث آسیب شناسی ،دلبری، سید علی.. 5

 .57، 1، ج1411،یمامقان. 6

 .177، 3، ج1409،یدیفراه. 7

 .36، 2تا، ج یب ابن فارس،. 8

 .1389،92،یدلبر. 9

یکنْ عالماً بِمقاصِدِ الألفاظِ، وما یحیلُ معَانیِها، روایةُ الحدیث بالمعنىَ: نقلُ معنىَ الحدیثِ مِن دونِ الجمُودِ على الألفاظ. لا تجوزُ لِمَن لمَْ . 10

، 1ج، ، قموم حدیثنشکده علدازائر و  انتشارات، آسیب شناخت حدیث .،یعبدالهاد ،یومَقادیرِ التفاوتِ بینَها بغِیرِ خلافٍ. ر.ک. مسعود

1391، 113. 

 .1390،22زاده، یق. ن11
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  نقل به معنا جواز و عدم .4

در مورد  راوانف ،یثیحد یاست که در کتاب ها یثاز مباح یکیالسلام(  همی)عل نیمعصوم ثینقل به معنا در احاد وقوع

ا تکه  ییها جموعهمدر  ث،یاحاد یو کتابت رسم نیاز دوره قبل از تدو دیآن سخن گفته شده است. بحث از نقل به معنا را با

 کرد. یمانده است، بررس یامروز بر جا

اند، بعضی فقط نقل به معنای مطلقاً منع کرده در مورد جواز نقل به معنا در حدیث، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را

که معنای حدیث به طور اند به شرط آناند، گروهی هم گفتهای آن را در طبقه صحابه جایز شمردهاند، عدهمترادف را اجازه داده

 12کامل رسانده شود و نقل به معنا موجب سقوط روایت از حجیت نگردد، جایز  است.

مستحب آن است که حدیث با عین الفاظش نقل شود؛ زیرا این »ر کتابش مى گوید: ق( د463خطیب بغدادى )م

پس از آن مى گوید در جواز نقل، سه رأى و نظر است. برخى نقل به الفاظ را مطلقا واجب دانسته اند،  13«.سالمترین راه است

سوّمى به جواز آن به طور مطلق عقیده  وآله( واجب مى دانند و گروهعلیهاللهبرخى دیگر آن را در کلام رسول خدا)صلی

 14دارند.

نقل به معنا در صورت دانستن جایگاه واژه ها و »مى گوید: « جامع المقال»ق( در کتاب 1085ـ979فخرالدین طریحى )

ده تلاش در رساندن اصل معنا جایز است. این امر را عموم محدّثان پذیرفته اند؛ بلى، تنها گروهى اندک با آن مخالفت ورزی

 15«.اند

عـلاقه و حبّ شدید آنان به لفـظ احادیث موجب شده است که  گـویی وقوع آن معتقدند، امـابـه ها گـرچه تعدادی از آن

بـین الفـاظ  تـرادف آنان عدم جواز نقل به معنا را سفارش کنند. دیدگاه آیت اللّه مـعرفت در این زمینه که اصلا قایل بـه

 16که هـرکلمه بـار معنایی متفاوتی دارد، شاید عدم جواز آن باشد.و مـعتقد است  نیست

در مورد مسموعات  فقط حدیث گوید: نـقل به مـعنا درکه در این خصوص طرح کرده است مـیدنبالة مباحثی سیوطی در

به  در نقلاست که راوی است نه مـکتوبات، لذا درخـصوص مصنّف، تـغییردادن الفـاظ و عـبارات جـایز نیست و نیز سزاوار 

 17«که تعبیر از راوی است نه مروی عنه شود معلوم تا« مانند این یا شبیه این الفاظ»معنا به دنبال روایت بگوید

اصل جواز و رواج نقل به معنا در متون روایی از امور مسلم است. در این میان عالمان شیعه و برخی از اهل سنت بر جواز 

طالب)علیه السلام(، ابن عباس، انس بن مالک و رند. اگرچه مشاهیر راویان از صحابه؛ مانند حضرت علی بن ابیآن اتفاق نظر دا

ابودرداء، واثله بن اسقع و ابوهریره و همچنین جمعی از پیشوایان تابعی حدیث؛ مانند حسن بصری، شعبی، عمرو بن دینار، 

 18دانند.ند، تعداد اندکی از اهل سنّت، نقل عین الفاظ را لازم میاابراهیم نخعی، مجاهد و عکرمه، به جواز آن قائل

                                                           
 ت قول را به تفصیل آورده است.. وی هش227 -253، 3. مامقانی، مقباس الهدایه، ج12

 .167 ،1409بیروت،  دارالکتب العلمیّة،چاپ دوم، الکفایة فى علم الروّایة، بغدادی، خطیب.، . 13

 .171ـ170. همان، 14

 .42 ، بی تا،تهران جامع المقال، کتابفروشى جعفرى تبریزى،.، . الطرّیحى، فخرالدین15

 .50، 1412. معرفت، 16

 .59، 2ج، 1409. سیوطی، 17

 .152، 1381قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ شانزدهم، ، علم الحدیث، .چی، کاظم. مدیرشانه18
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اند و در غیر آن جایز وآله( منع کردهعلیهاللهنقل به معنا را گروهی در حدیث رسول خدا)صلی»گوید: ابن صلاح می

یان کردیم، آگاه باشد و معنای اند و صحیح آن است که در جمیع سخنان جایز است. البته اگر راوی به آنچه که برای او بدانسته

 19«.الفاظ را به طور کامل بیان کند

جایز است نقل به معنا ... آگاهی نیافتیم بر مخالفی در این مسئله از اصحاب امامیه، آری »گوید: نویسنده معالم الدین می

 20«.تاند که برای آنان دلیلی که قابل اعتنا باشد، نیسبرخی از اهل خلاف در آن مخالفت کرده

کر ذکه ذیلاً  رایطیراوی وقتی حدیثی از معصوم شنید, در نقل آن باید عین الفاظی را که شنیده است , بیان کند و باش

 کند. ده , بیانکاربر یعنی مضمون و مفهوم کلام معصوم را با الفاظی غیرِ الفاظی که امام به ;می گردد, می تواند نقل کند

لکه اکثر علمای اهل سنت نیز موافق نقل به مضمون روایت هستند, اگر چه گروهی ب 21مرحوم صاحب معالم می فرماید:

 از آنان مخالفت کرده اند, لیکن برای مخالفت خویش دلیل قابل قبول و معتبر و عقل پسندی ارائه نکرده اند.

ه جایی است ک این امر درگوییم، که از شرایط نقل، تحفظ بر نص روایات و پرهیز از نقل به معناست، بنابراین وقتی می

کند،  ییری ایجادها، یا چینش آنها تغنقل نص و عبارات اصلی روایات ممکن باشد، اما اگر راوی به خاطر ضعف حافظه، در واژه

 بی آن که در معنای اصلی تصرف شود جائز است.

نا را تنها نقل به مع دانند؛ برخیئز نمیبه رغم وجود این دست از روایات و نیز دلایلی دیگر، برخی نقل به معنا را مطلقا جا

 اند.نها برای صحابه جائز دانستهوآله( رسیده، یا تعلیهاللهدر روایاتی که از غیر پیامبر )صلی

ته است. ها مورد نقد قرار گرفدانند، که دلایل هر یک از این دیدگاهگروهی نیز تنها در موارد وجود مرادف آن را مجاز می

 ی دلایل هر یک از قائلین و عدم قائلین به نقل به معنا می پردازیم.اینک به بررس

 

 

 ادله ی مخالفان  .بند اول

اند استناد کرده علیه و سلمّ( و ائمه)علیه السلام( اللّه مخالفان نقل به معنا به دلایلی از جمله احادیثی از پیامبر اکرم)صلی

 : اند که روایات زیر از آن جمله انددهها در نقل به الفاظ حدیث تأکید فرموکه در آن

و سلمّ( فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که حدیثی از ما شنیده، آن را حفظ کند؛ سپس آن  علیه اللّه پیامبر خدا)صلی

  22تر است برساند.را به کسی که از او فهیم

یده، حفظ کند و به دیگران برساند؛ چه بسا ای را که گفته مرا شننیز می فرمایند : خدا شاداب و نورانی گرداند بنده

 23تر از خودش است.نگهبان و رساننده فقیهی که خودش فقیه نیست و چه بسا فقیهی که نگهبان و رساننده فقه به فقیه

یکی دیگر از فروع اختلافی نقل به معنا، جواز آن پس از دوره تدوین است. به عبارتی، فقها نقل حدیث را از جهت نقل به 

کنند. دوره قبل از تدوین ، دوره ای است که احادیث به صورت عنا، به دو دوره قبل از تدوین و بعد از تدوین تقسیم میم

اند. در این دوره نقل به معنا جایز های خود را ننوشتهاند و اصحاب ائمه در طبقه اول یا دوم، هنوز شنیدهمکتوب در نیامده

                                                           
 .323 –322. معرفة أنواع علوم الحدیث، 19

 .212 ،1406قم،  معالم الدین و ملاذا لامجتهدین، مؤسسه النشر الاسلامی،، .جمال الدین حسن بن زین الدین. عاملی، 20

 .213 همان،. 21

 .229، 1هندی، کنز العمال، ج. متقی 22

 .89، 27؛ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 403، 1. کلینی، الکافی، ج23
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د، از کتاب استاد خود یا راوی طبقه اند و راوی طبقه بعاحادیث در کتب جمع آوری شدهاست. سخن درباره دوره ای است که 

کند. برخی بی نیازی از نقل به معنا را بعد از دوره تدوین دلیل بر عدم جواز دانسته اند:)ولو کان الحدیث قبل نقل حدیث می

 نویسد:خود چنین می وی در توضیح منظور 24مدوّنا مضبوطاً، لم یحتج إلی النقل بالمعنی(.

إن إباحة ذلک إنما کان لفترة وجیزة جداً، وأما بعد شیوع التدوین فإن العلماء لم یسمحوا بذلک، وخاصة بعد تغیر الألسنة، 

وابتعاد الناس عن مصادر اللغة الأصلیة، فلم یسمح لمن تأخر عن ذلک العصر أن یقوم بنقل الحدیث بالمعنی، بل إن الإقدام علی 

د العصر الأول فی الحقیقة خروج عن الشرط الأساسی لجواز النقل بالمعنی، وهو ضبط المعنی، فإن أهل القرون المتأخرة ذلک بع

 25لم یملکوا تلک القدرة اللغویة التی تبیح لهم ذلک؛

عد از وصاً بکنند، خصیبی شک اباحه آن، فقط در دوره کوتاهی بوده است، اما بعد از شیوع تدوین، علما اعتنایی به آن نم

شود، میند، اعتنا دیث کنحتغییر زبان ها و فاصله گرفتن مردم از زبان اصلی. بنابراین به کسی که پس از آن عصر اقدام به نقل 

هل است. پس ابط معنبلکه همانا اقدام بر آن بعد از عصر اول، خروج از شرط اساسی برای جواز نقل به معناست و آن شرط، ض

 باح شدن نقل به معنا، احاطه بر زبان ندارند.قرون بعدی، برای م

و مدعی  نسبت داده علما علاوه بر ایشان، پدر شیخ بهایی نیز نقل به معنا در مصنفات را جاری ندانسته و آن را به متعارف

 کند:تصریح بسیاری از فضلا بر این مطلب شده است که البته قرائن ادعای ایشان را تأیید می

جوزوه فی غیر المصنفات، أما المصنفات فلا یجوز حکایتها ونقلها بالمعنی ولا تغیر شیء منها علی ما هو نقل المعنی إنما 

 26المتعارف وقد صرح به کثیر من الفضلاء.

م ر منع اعلابنی بمگذشته از این، قول به منع از مسائل مورد اتفاق اهل سنت است. بغدادی بعد از اینکه نظر خود را 

ره، از این دو گوید که اختلاف علما در نقل به معنا، مربوط به قبل از تدوین است، ولی بعداز ابن صلاح میکند، به نقل می

 کنم:اختلافی را در منع از نقل به معنا مشاهده نمی

ل ثم إن الخلاف فی جواز النقل بالمعنی إنما هو فیما لم یدون ولا کتب وأما ما دون وحصل فی بطون الکتب فلا یجوز تبدی

ألفاظه من غیر خلاف بینهم قال ابن الصلاح بعد أن ذکر اختلافهم فی نقل الحدیث بالمعنی إن هذا الخلاف لانراه جاریا ولا 

 27أجراه الناس فیما نعلم فیما تضمنته بطون الکتب فلیس لأحد أن یغیر لفظ شیء من کتاب مصنف ویثبت فیه لفظا آخر.

داند که باعث از بین رفتن شرط اصلی جواز نقل به های متأخر میی در دورهبغدادی نیز دلیل منع را فساد زبان اصل

 معناست:

وتدوین الأحادیث والأخبار بل وکثیر من المرویات وقع فی الصدر الأول قبل فساد اللغة العربیة حین کان کلام أولئک 

 28المبدلین علی تقدیر تبدیلهم یسوغ الاحتجاج به.

مینه همانند علمای شیعه بر همین باورند که نقل به معنا در میان اصحاب پیامبر اسلام علمای اهل سنت نیز در این ز

آله رواج بسیاری داشته است. در میان ایشان حتی کسانی که مخالف با نقل به معنا هستند و معتقدند که نقل به وعلیهاللهصلی

                                                           
 .506. تدوین السنة الشریفة، 24

 .507. تدوین السنة الشریفة، 25

 .155. وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، 26

 .37، 1. بغدادی، ج27

 .37، 1. بغدادی، ج28
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اند که این مسئله در زمان رسول خدا ز پذیرفتهمعنا یکی از مهم ترین عوامل تعارض و آشفتگی در روایات است، با

 اند، وقوع خارجی آن را رد کرده اند:آله رایج بوده است. برخی نیز هرچند نقل به لفظ را سزاوار دانستهوعلیهاللهصلی

لمعنی، وهو وکان ینبغی أن یکون هذا هو الواقع، ولکن لم یتفق ذلک وذلک لأن الذی جری علیه الأمر، هو روایة الحدیث با

 29ما تجده فی جمیع کتب الحدیث بلا استثناء. وستعرف من تاریخ البخاری أنه ممن کانوا یروون بالمعنی.

نای د، روایت معششد، لکن اتفاق نیفتاد؛ به دلیل این که آنچه امر بر آن جاری بهتر بود که این )نقل به لفظ( واقع می

ه مؤلف یابی و از تاریخ بخاری خواهی دانست کحدیثی بدون استثنا می حدیث است و آن، همان چیزی است که آن در کتب

 کردند.آن از کسانی بود که نقل به معنا می

العلة الثانیة وهی نقل الحدیث علی المعنی دون اللفظ بعینه وهذا الباب یعظم الغلط فیه جداً. وقد نشأت منه بین الناس 

آله التی نطق بها، وإنما ینقلون إلی من بعدهم معنی وعلیهاللهون ألفاظ النبی صلیشغوب شنیعة، وذاک أن أکثر المحدثین لایراع

ما أراده بألفاظ أخری، ولذلک نجد الحدیث الواحد فی المعنی الواحد یرد بألفاظ شتی، ولغات مختلفة، یزید بغض ألفاظها علی 

 30بعض.

یار است و آن بس عین لفظ، و این بابی است که غلط درعلت دوم )تعارض و اختلاف روایات(، نقل حدیث به معناست، نه 

کردند و فقط آله را مراعات نمیوعلیهاللهموجب انحرافات زشتی در میان مردم شده است؛ زیرا بیشتر محدثان الفاظ پیامبر صلی

ر ددر معنای واحدی را  کردند و به همین دلیل، حدیث واحدهای بعدی نقل میمعنایی را که ایشان قصد کرده بودند، به نسل

 یابیم که الفاظ برخی، بیش از برخی است.الفاظ مختلفی می

آله نقل وعلیهاللهم صلیاز جمله مویدات این مطلب، احادیثی است که از اهل سنت درباره جواز نقل به معنا از پیامبر اسلا

 شده و به طور ضمنی دلالت بر رواج آن در میان اصحاب ایشان دارد.

آله:)من کذب بن وعلیهاللهنی إبراهیم حدثنی أعین مولی مسلم بن عبدالرحمن یرفعه قال:لما قال رسول اللّه صلیوحدث

علیّ  متعمداً(، قالوا:یا رسول اللّه نسمع منک الحدیث فنرید فیه، وننقص منه، أفهذا کذب علیک؟ قال:لا، ولکن من کذب علی 

 31مجنون.متعمدا، یقول:أنا کاذب، أنا ساحر، أنا 

(؛ اصحاب گفتند:ای  …آله فرمود:)کسی که بر من عمداً دروغی ببنددوعلیهاللهنقل شده است که وقتی رسول خدا صلی

عمداً  کنیم. آیا این کذب بر شماست؟ فرمود:نه، ولکن کسی کهشنویم و آن را زیاد و کم میرسول خدا، ما حدیثی را از شما می

 من دروغ گو و ساحر و مجنون هستم. گویدبندد، میبر من دروغ می

آله، فاختلفوا عَلیَّ فی اللفظ، واجتمعوا فی وعلیهاللهقال قتادة عن زرارة بن أوفی:لقیت عدة من أصحاب النبی صلی

 32المعنی.

ایم نقل آله در لفظ حدیثی که بروعلیهاللهکند که عده ای از اصحاب پیامبر اسلام صلیقتاده از زراره بن اوفی نقل می

 بودند. کردند، اختلاف داشتند ولی در معنای آن متفقمی

حدثنی عمر بن الحسن بن جبیر الواسطی، ثنا عبداللّه بن محمد ابن أیوب، ثنا الواقدی، ثنا معمر، عن أیوب، عن محمد 

 33قال:ربما سمعت الحدیث عن عشرة، کلهم یختلف فی اللفظ، والمعنی واحد.
                                                           

 .96. أضواء علی السنة المحمدیة، 29

 .99. أضواء علی السنة المحمدیة، 30

 .41. مسند إبراهیم بن أدهم، 31

 .531. الحد الفاصل، 32

 .534. الحد الفاصل، 33
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 ند.ا یکسان بودشنیدم که همه در لفظ مختلف اما در معنکند که ای بسا حدیث را از ده نفر میعبداللّه بن محمد نقل می

یا حدیث  آیه به تجربه ثابت شـده کـه بـا گـذشـت زمـان عـلمای فن ، مطالبی از عبارات اینکه و از جمله ادله عقلی

نقل به معنا جایز باشد، صورت اصلی حدیث از بین رفـته و  اگر .اند استنباط می کنند که علمای سـابق بـه آن بـی توجه بوده

  34به بار خواهد آمد. حدیث تـفاوت فـاحشی در مقاصـد

روایاتی نیز وجود دارد که از مرجح بودن نقل به لفظ حکایت دارند. از جمله کلینی به اسناد خود از ابوبصیر نقل می کند: 

قال: هو الرجل یسمع الحدیث «. الَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَبِعوُنَ أحسنهَُ » ل الله جل ثناؤه: قلت لأبی عبدالله )علیه السّلام( قو

  35فیحدّث به کما سمعه، لا یزید، فیه، و لا ینقص منه.

دی ؟ امام فرمودند: فرستندکسانی ه چه« هُ الَّذِینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَبعِوُنَ أحسنَ » ابوبصیر از امام سؤال نمود که مراد از 

م( روایت، امام )علیه السّلا بر اساس این نقل می کند. -نقصان  وبدون زیادت  -که روایات را به همان شکل که شنیده است 

ر دسته اند. حث دانکسانی را که سعی در حفظ صورت اصلی احادیث دارند، مورد مدح قرار داده و آنان را مصداق آیه مورد ب

 یانی که مبادرت به نقل به معنا می ورزند، مصداق آیه و مشمول این مدح بلیغ نخواهند بود.نتیجه راو

در کنار این روایات جا دارد از روایت جمیل بن درّاج یاد شود؛ بنابر گزارش کلینی، امام صادق )علیه السّلام( به نقل 

  36جمیل بن درّاج می فرماید: أعرِبُوا حدیثَنا، فإنا قوم فُصَحاء.

از این حدیث دو برداشت امکان دارد؛ نخست  "اعراب حدیث ما را درست دارید، چه ما مردمانی فصیح هستیم.  "یعنی: 

اینکه یک راوی در مقام نقل روایت معصومین از دو حال خارج نیست، ناقل به لفظ و ناقل به معنا: در حالت اول، راوی سعی در 

م به نقل به لفظ می نماید؛ در این حالت، دستور صادر شده در این روایت لغو حفظ صورت اصلی حدیث داشته و خود را ملز

خواهد بود، چه از آنجا که راوی در مقام نقل به لفظ است، هیچ گونه مسؤولیتی نسبت به اعراب حدیث و فصاحت آن نخواهد 

د. دراین برداشت ضمن آنکه اصل نقل داشت، پس دستور به حالت دوم، باز می گردد که راوی به نقل به معنا مبادرت می ورز

به معنا تجویز می شود، شرط تجویز آن است که راوی توجه نماید صورت نقل به معنا شده روایت، عاری از هرگونه خلل و 

برداشت دیگر می تواند آن باشد که دستور به اعراب مربوط به روایانی است که حدیثی را  37نقص در اعراب و فصاحت باشد.

ز ائمه )علیهم السّلام( نقل می کند و در عین پایبندی به لفظ حدیث در واژگان و ترکیب آنها، قواعد اعرابی را در آنها شفاهاً ا

 در این حالت تجویزی نسبت به نقل به معنا در حدیث دیده نمی شود. 38رعایت نمی کنند.

 لتیدلالت بر فض است که روایت ابوبصیر، به هر روی نزد شارحان سده های بعد، وجه جمع بین این دو گروه روایات آن

 .ندنقل به لفظ می کند و احادیثی که زیادت و نقصان را منع نکرده اند، دلالت بر جواز نقل به معنا دار
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  ادله ی موافقان .بند دوم

ذکر یک واقعه با الفاظ  اند: مانند: روایات، سیره عقلا،طرفداران نقل به معنا دلایل بیشتری بر جواز نقل به معنا اقامه کرده

 شود.جا به دلایل آن ها اشاره میدر این 39مختلف در قرآن، سیره صحابه و راویان، و عسر و حرج در نقل به لفظ.

 

 

 الف. دلایل قرآنی 

گاه سـرگذشت و  قرآن زیرا اینکه معتقدند: جـواز نـقل به معنی در درجه نخست از قرآن به دست می آید جمله از

  40طـرح مـی کند. مختلـف ثه واحـدی را با الفاظ و عبارات گوناگون در سوره هـایحـاد

خداوند یک داستان را با الفاظی گوناگون نقل کرده و بدیهی است که آن داستان به غیر عربی یا »فرماید: صاحب معالم می

 41«.لفظ متفاوت باشد به یک عبارت واقع شده است و این دلیل بر جواز نسبت به گوینده است، گر چه

  42ملل غیر عرب اسـت. برای دلیل دیگر، مسأله جواز ترجمه قرآن و روایات

 یعون , قصه و فر خداوند تبارک و تعالی در قرآن یک داستان را با الفاظ مختلفی نقل کرده , مثل داستان حضرت موسی

ت که تان ها اسگر داسیل و قابیل , طالوت و جالوت و دیابلیس و تمرّدش از سجده بر آدم و قصه های دیگری که مربوط به هاب

و کم و  م دیگرانمودن کلاثانیاً: گاهی کوتاه و زمانی مفصّل بیان شده است. بنابراین ترجمه ن ;اول : به زبان عربی نقل شده 

 زیاد کردنی که واقعیت را وارونه جلوه ندهد, جایز است.

 

 

 ب. روایات 

از  مجموعه ای میه بهبسیاری است که در منابع حدیثی فریقین آمده است؛ در جوامع روایی اما ترین ادله، روایاتاز مهم

ده نا پرسش شبه مع احادیث بر می خوریم که در آن، نظر اهل بیت و مشخصاً امام صادق )علیه السّلام( نسبت به پدیده نقل

یه بوده تقدم امامماویان عنا رویکرد مشهور نزد عالمان و راست. به نظر می رسد در مجموع بر اساس این روایات، جواز نقل به م

 است اینک به دلیل اهمیت این دسته از احادیث به برخی از آنها اشاره خواهد شد: از جمله:

. روایت محمد بن مسلم : عن محمدبن مسلم، قال قلت لابى عبدالله)علیه السّلام(: اسمع الحدیث منک، فازید وانقص. 1

 43«.ترید معانیه فلا بأس ان کنت»قال: 

                                                           
؛ وصول الأخیار إلی 772 ، 3مقباس الهدایه، ج .220، 1423، لندن، مؤسسه امام علی)ع(چاپ اول، ، معارج الأصول، .. حلى، جعفر بن حسن39

 .164، 2؛ بحار الأنوار، ج 152اصول الأخبار، 

 .236ق ، 1405. خطیب بغدادی، 40

 .213صول،)بی نا، بی تا(، ص معالم الا . عامل مکی، حسن بن زین الدین،41

 .14، 1385. معـارف ، 42

 .51، 1ج ،1407تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ، الکافی، .. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق43
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از آن مى  یم یامحمدبن مسلم گوید: به امام صادق)علیه السّلام( عرض کردم، سخن شما را مى شنوم و بر آن مى افزا

 «.اگر نظر به معناى حدیث دارى، منعى در میان نیست»کاهم. فرمود: 

لکلام منک، فأرید أن أرویه کما سمعته منک، فلا . روایت داود بن فرقد: قلت لأبی عبدالله )علیه السّلام(، إنی أسمع ا2

 44یجی ء. قال: فتعمَّدُ ذلک؟ قلت: لا. فقال: تریدُ المعانی؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس.

گونه انها را همندارم آ شنوم، در نظرکند به امام صادق)علیه السلام( گفتم: من از شما احادیثی میداود بن فرقد نقل می

ه معانی کتی سهآیا در صدد  شود. امام فرمود: آیا در این موضوع عمد داری؟ گفتم: نه! باز فرمود:نم، اما نمیکه شنیدم بازگو ک

 را نقل کنی؟ گفتم: آری! فرمود: پس مانعی ندارد.

، نقل ه استدر این حدیث، داود بن فرقد عرضه می دارد که هر چند می خواهد احادیث را به همان صورتی که شنید

ا را به او قل به معنجازه نلی حافظه اش یاری نمی کند. حضرت بر فرض اینکه او بتواند معانی را به درستی منتقل کند، انماید، و

 می دهد.

ام نقل نکنم؟ که از شما شنیدهشنوم و شاید چنان. شخصی به امام صادق)علیه السلام( گفت: از شما حدیثی را می3

هر و اساس روایت را محفوظ نگاه داری مانعی ندارد، این تنها به منزله جابجا کردن میان هرگاه جو»امام)علیه السلام( فرمود: 

 45«.کلمات تعال با هلم)به معنای بیا( و اقعد با اجلس)به معنای بنشین( است

گاه که امام صادق)علیه السلام( فرمود: آن 46. عن ابى عبدالله)علیه السلام( قال: اذا اصبت الحدیث فاعرب عنه بما شئت.4

 به حدیث رسیدى، هرگونه خواستى از آن تعبیرکن.

قال فشقّ ذلک على «. من کذب علىّ متعمدا فلیتبوّأ مقعده بین عینى جهنم»علیه و سلمّ(:  اللهّ . قال رسول الله)صلی5

لم »ؤخّر. فقال: اصحابه حتى عرض فى وجوههم وقالوا یارسول الله، قلت هذا ونحن نسمع منک الحدیث فنزید وننقص ونقدم ون

 47«.اعن ذلک ولکن من کذب علىّ یرو عیبى ویشین الاسلام

 این سخن بر«. هرکس بر من دروغ بندد، جایگاهش میان دو چشم دوزخ است»علیه و سلمّ( فرمود:  اللّه رسول خدا)صلی

ما مى شا سخنى از معلیه و سلّم(،  اللهّ یاران ایشان گران آمد و ناراحتى بر چهره آنان آشکار شد. گفتند: اى رسول خدا)صلی

م( فرمود: علیه و سلّ اللّه شنویم، از آن مى کاهیم یا بر آن مى افزاییم و تقدیم و تأخیر در آن انجام مى دهیم. رسول خدا)صلی

تن ساخ مشوّه مراد من این گونه نقل نیست؛ بلکه آن است که کسى دروغى به من نسبت دهد و قصدش عیب جویى از من یا»

 «.دین باشد

های حـفظ و نـگهداری اولیـه، سطح از معرفت و دانش نبودند و راه یک به اینکه راویان در توجه توان گفت بامی درنهایت

( برای نقل السلام )علیهو سلمّ( و ائمه علیه حساسیتی هم ازسوی پیـامبر)صلی اللّه و چون شدمی تنها به حفظ صدری منتهی

ابن  نظریه ها امـری شـایع و متداول بوده است. ازجمله طرفداران این بین آن نقل به معنا در نشده بود، ادیث ایجاداح دقیق

 48کرد.علیه و سلمّ(بدان امر می اللّه بود، پیامبر)صلی واجب الفاظش با حدیث ادای گوید اگـروی مـی فارس است.
                                                           

 .51، 1، جکلینی. 33، 2، ج1403 ،. خطیب بغدادی44

. 17ح ،161، 2رک : بحارالانوار، ج ، 105، 27ج ،1409 قم، )ع(،مؤسسة آل البیتچاپ اول، ، وسائل الشیعة، .. حر عاملى، محمد بن حسن45

منزلة تعال . انما هو بفلابأس ان اصبت فیه»ابن المختار رفعه، قال قلت لابى عبدالله)ع(: اسمع الحدیث فلعلّى لاارویه کما سمعته. فقال: 

 «.وهلمّ واقعد و اجلس

 .18، ح161، 2. بحارالانوار، ج46

 .29251، ش236، 10، ج1409لعماّل، مؤسسة الرسّالة، بیروت، کنزامتقی هندی، . 47

 .232، 1407. قاسمی،48
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ست که آن ا بنابراین می توان از تمامی روایات مطروحه به طور مشهور چنین نتیجه گیری می شود که اول: مطلوب

مچون هر دلائلی ن بنابراویان احادیث، تلاش خویش را جهت حفظ صورت اصلی احادیث به عمل آورند؛ ثانیاً: اگر برخی از راویا

ا، در قل به معننگام نهت به دو نکته اساسی توجه نمایند: نخست آنکه بایستی ضعف حافظه به نقل به معنا سوق یابند، می بایس

لید ت کلام توه فصاححفظ محتوا و مضمون روایت کوشا بوده و از بروز هرگونه خلل در معنا بپرهیزند؛ و دوم آنکه بایستی ب

 شده توسط خویش نیز توجه نمایند.

 

  ب. رویّه عقلا

یّه، . شارع نیز از این رونشود، در محاورات عقلایى، امرى متعارف و شایع است معنا خللى واردنقل به معنا، بدانسان که در 

واژه ها  ه نقل عینقیدّ بمردعى نداشته است. به تعبیر دیگر، عقلا در محاورات خود با این تسامح به نقل مى پردازند و خود را 

 است. ین روشکرده، بلکه روایات نقل شده پیشین، مؤیدّ انمى دانند. شریعت اسلامى نیز از این سیره و روش، منع ن

 49برخى از عالمان علوم حدیث درباره نقل به معنا گفته اند: بداهت عقل، حکم به جواز، بلکه رجحان آن مى نماید.

 50فخرالدین طریحى می نویسد: عموم محدّثان بر جواز، اتفاق نظر دارند.

م بـه ود را مـلزب، خـملی متعارف و شایع است به عبارت دیگر، عقلا در نقل مطالعـموما در مـحاورات عقلایی این کار، ع

 دانند. نقل عین عبارت نمی

ظر خودش در ناز اعمال  اشد واز نظر عقلا، معیار، اطمینان به نقل ناقل است؛ یعنی اگر ناقل توانایی نقل به معنا را داشته ب

ارت دیگر، ین. به عبره تدوهد بود، خواه قبل از دوره تدوین باشد و خواه بعد از دوآنها خودداری کند، نقل او قابل استناد خوا

ز تکرار راتش را نیدانند؛ مثلاً اگر کسی از نوشته نویسنده ای خبر دهد و عین عباعقلا نقل به معنا از کتاب را نیز حجیت می

 ر اینها کههای علمی و روزنامه ها و غیالب کتابنکند و واجد شرایط نقل به معنا باشد، کلامش حجت است؛ مانند نقل مط

 امری شایع است.

ه در ته پیداست کتوان به کلی نقل به معنا را کنار گذاشت. البته ناگفبنابراین به صرف فساد زبان اصلی و غیر آن، نمی

ه شده است، کمتر بدان توجهای اخیر و بعد از فساد زبان اصلی و فراموش شدن قرائن و غیر آن و از همه مهم تر که دوره

 باز هم در شود؛ هرچند اگراجتهادی استدلالی شدن ذهن ها و از دست رفتن بساطت آنها، در عمل امکان اطمینان منتفی می

 مواردی، چنین اطمینانی حاصل شود، حجت خواهد بود. این همان چیزی است که علامه مجلسی آورده است:

لی علی کل حال لاسیما فی هذه الأزمان لبعد العهد و فوت القرائن وتغیر نعم لامریة فی أن روایته بلفظه أو

بله، شکی در این نیست که روایت لفظ حدیث در هرحال بهتر است، به ویژه در این دوره و فاصله زمانی؛ به  51المصطلحات.

 جهت فوت قرائن و تغییر یافتن اصطلاحات.

ه معنا بل اصلی نقل ا منع کلی نکرده و به اصورمعنا در دوره بعد از تدوین  شود که ایشان نقل بهاز این عبارت استفاده می

 ست.برگزیده ا های اخیر با مشکلات و سؤالاتی مواجه است، نقل لفظ به لفظ راپای بند است، ولی چون نقل به معنا در دوره

و مکانی موثر در فهم، مربوط به دو سه می توان گفت که استدلال به فساد زبان و از دست رفتن قرینه ها و شرایط زمانی 

یز بود؛ مثلاً اگر شدند، نقل به معنا حتی از روی کتب جاسده آغازین است. بنابراین در دوره ای که اصول اولیه تدوین می

                                                           
 .128دفتر انتشارات اسلامى، قم، صکاظم.، علم الحدیث، . مدیرشانه چى، 49

 .42جامع المقال، طریحی، . 50

 .     163، 2. بحارالأنوار، ج51



 طالعات علوم اسلامیمجله پژوهش و م

 1402، آبان 52سال پنجم، شماره  

12 

 

کتاب ابوبصیر به یکی از محدثان معاصر خود اجازه نقل حدیث از کتابش را بدهد، در این صورت، نقل به معنای محدث فلانی از 

 ابوبصیر جایز خواهد بود؛ زیرا قرائن و زبان محفوظ است و دلیلی برای منع وجود ندارد.

برد یا مشخص ین میاز طرفی نقل به معنا دو گونه است: گاه راوی به اتکای نقل خود، مستند خود و کتاب اصلی را از ب

اب اصلی شود. اما اگر کتنقل به معنا با مشکل مواجه می ست. در این صورت، با فساد زبان،کند که از چه کتابی نقل کرده انمی

ایز خواهد جرده است، کمعنا  باقی باشد و با نقل به معنا از بین نرود و معلوم باشد که ناقل از چه کتابی و چه حدیثی را نقل به

 رند.ر بگذاآن را کنابود؛ زیرا مرجع اصلی باقی مانده و دیگران مختارند که به نقل به معناهای او عمل کنند یا 

 

 ج. سیره ی صحابه و راویان 

های فقهی یا حثدیگر از ادلة نقل بـه مـعنا سـیره و کارکرد عملی صحابه است. عالمان و فقیهان بسیاری در خلال بیکی

داشته و  اج بسیاریاند که نقل به معنا در میان ایشان روالسلام پرداخته و یادآور شدهاصولی، به نوع عملکرد اصحاب ائمه علیه

در  افظه ،حدر عمل، امکان ثبت و ضبط عین کلمات، چه به واسطه کتابت در همان مجلس و چه با حفظ کردن در ذهن و 

 اغلب موارد ناممکن بوده است. 

و  نوشتنددانستند، ولی حـدیث را نـمیاز آنان)صحابه( کتابت را نیکو میبرخی»نویسد: الحدیث می معرفه صاحب کتاب

 های دیگری بود. ایـنان بـیشتر راویانواژه با نگاشتند، اگر چهیافتند آن را میداشتند، هرگاه فرصتی میدر سینه نگاه می

 52«.کردند تا صحیح نقل شود و اینان در اقلیت بودنداز شنیدن، حدیث را مکتوب میو برخی هم پس بـودند

الصحابة کانت تروى مجالس النّبى بعد انقضاءها وتطاول المدّة ویبعد فى العادة محقق حلىّ در این زمینه فرموده است: انّ 

علیه و سلمّ(،  اللّه یاران پیامبر)صلی 53بقاء الفاظه بعینها على الأذهان، ولأنّ الله سبحانه قصّ القصة الواحدة بالفاظ مختلفة.

ن واژه ها در ذهن نمى ماند. خداوند نیز در قرآن، یک مجالس وى را پس از گذشت زمانى نقل مى کردند و به طور طبیعى عی

 واقعه را با واژه هاى مختلف نقل مى کند.

علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار در این خصوص نوشته : وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف کلها إلی جواز 

السلام لم یکونوا یکتبون الأحادیث لصحابة وأصحاب الأئمة علیهالروایة بالمعنی إذا قطع بأداء المعنی بعینه لأنه من المعلوم أن ا

عند سماعها ویبعد بل یستحیل عادة حفظهم جمیع الألفاظ علی ما هی علیه و قد سمعوها مرة واحدة خصوصا فی الأحادیث 

علیهم ولا یبقی لمن تتبع  الطویلة مع تطاول الأزمنة ولهذا کثیراً ما یروی عنهم المعنی الواحد بألفاظ مختلفة ولم ینکر ذلک

 54الأخبار فی هذا شبهة.

ه ادای عین باند، مشروط بر یقین و بدون تردید جمهور سلف و خلف از تمام طوایف، قائل به جواز روایت به معنا شده

را به هنگام  السلام( احادیثعلیه و سلمّ( و ائمه )علیه اللّه معنای مقصود؛ به دلیل اینکه معلوم است اصحاب پیامبر )صلی

نها تر حالی که نوشتند و بعید و بلکه محال عادی است که همه الفاظ را با تمام مشتقاتی که دارد، حفظ کنند، دشنیدن، نمی

شود که یک یاند، خصوصاً در احادیث طولانی با وجود طولانی شدن فاصله زمانی. به همین جهت بسیار دیده میک بار شنیده

ده شود، و برای کسی که در اخبار بررسی کرشود و بر ایشان ایرادی هم گرفته نمیاز ایشان نقل می حدیث با الفاظ مختلفی

 ماند.باشد، شبهه ای باقی نمی

                                                           
 .23، 1383. نصیری، 52

 .153، 1403. معارج الاصول، مؤسسة آل البیت، قم، 53

 .163، 2. بحارالانوار، ج54
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بوبصیر. انند ام، راویان را به چند دسته تقسیم مى کند. گروهى که کتابت نمى دانستند؛ «معرفةالحدیث»مؤلف کتاب 

را  ه و مسائلت داشتگردان خود القا مى کردند که آنان ثبت کنند. گروهى با امام، خلواینان روایت را مى شنیدند و بر شا

 خصوصى مى پرسیدند؛ زیرا زمینه تقیّه فراهم بود. آنگاه در مورد دو گروه دیگر، چنین گفته است:

بالکتابة وان کان ومنهم من کان یحسن الکتابة ومع ذلک یأخذ الحدیث سمعا ویعیه قلبا حتى إذا وجد فرصة قیّده  …»

بالفاظ آخر، وهم الاکثرون؛ ومنهم من کان یسمع الحدیث ویکتبه بالفاظه المسموعة بلا مهلة استیثاقا لصحة الحدیث وهم 

 55«.الاقلّون

 رصتى مناسبفرگاه هبرخى از آنان، کتابت را نیکو مى دانستند، ولى حدیث را مى شنیدند و در سینه نگاه مى داشتند و 

، مکتوب از شنیدن ث را پسآن را مى نگاشتند؛ گرچه با واژه هاى دیگر. اینان بیشترین راویان بودند. برخى نیز حدیمى یافتند، 

 مى کردند تا صحیح نقل شود و اینان در اقلیّت بودند.

ت مى برخى از نویسندگان اهل سنّت گفته اند: وضعیت اکثر صحابه و پیشینیان، گواهى مى دهد که با نقل به معنا روای

 56کرده اند و دلیل این امر، نقلهاى متعدّد از یک حدیث یا یک قصّه است.

گهدارى نفظ و حدرنهایت، مى توان گفت با توجه به این که راویان در یک سطح از معرفت و دانش نبودند، و راههاى 

ل دقیق ( براى نقلسلامائمه)علیه ا اوّلیه، به حفظ منتهى مى شد و حسّاسیّتى از سوى پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( و

انع از نقل تثبّت، م حفّظ وتایجاد نشده بود. نقل به معنا در میان راویان متعارف بود. و مى دانیم که عدالت و وثاقت و همچنین 

 به معنا نبوده و نیست.

نوشتند و نه تکرار د، نه آن را میشنیدناحادیث را می : صحابهکندمـی گونه بـیانابوریه صحت جواز نقل به معنا را این

باشد. البته می غیرممکن کردند، لذا در چنین شرایطی نقل عین عبارت تقریبانقل می را آن کردند، تنها بعد از چندین سالمی

که معنا را  نیست ایگونهبه شود، اما معنا متحد است، یعنی اختلاف عباراتگاهی احادیث زیادی با عـبارات مـختلف نقل می

 57باشد.می معنا تغییر دهد و این صحّت، خود دال برجواز نقل به

ر درفته است. می گ پدیده نقل به معنا در میان صحابه و تابعین امری طبیعی و رایج بوده و به وفور توسط آنان انجام

 ونمی شود  ها دیدهحدیثی اثری از آنخصوص جواز نقل به معنا برخی احادیث در منابع اهل سنت وارد شده است که در جوامع 

ه اینها د. از جملا نداررفضای گفتمانی عصر پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( نیز اقتضای مطرح بودن چنین بحثی در آن عصر 

 حدیثی به روایت سلیمان بن اکیمه لیثی است که می گوید:

ت وأمنا یا رسول الله، انا لنسمع الحدیث، فلا نقدر علی تأدیته کما قلنا لرسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( بأبینا أن"

به پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( گفتیم: پدر و "یعنی  58"سمعناه. قال: إذا لم تحلوا حراما و لا تحرموا حلالها فلا بأس

نیستیم آن را همان گونه که شنیده ایم ادا کنیم. مادرتان فدایت باشد ای پیامبر خدا، همانا ما از تو حدیثی می شنویم، اما قادر 

 "آن حضرت فرمود: اگر حرامی را حلال نکنید و حلالی را حرام نکنید، اشکالی نیست.

سأل رجل النبی )صلی الله علیه و آله و سلم( فقال: یا رسول "در حدیث دیگری به روایت ابن مسعود چنین آمده است: 

یعنی: مردی از پیامبر )صلی  59"ر أن نسوقه کما نسمعه. فقال: إذا أصاب أحدکم المعنی فلیحدثالله، انک تحدثنا حدیثا لا نقد
                                                           

 .23، 1362مرکز انتشارات علمى ـ فرهنگى، تهران، معرفةالحدیث، .، محمدباقر . بهبودى، 55

 .2، 1375 ،84، شمارهمجله علوم حدیث ،"نقل به معنا". مهریزی، مهدی. 56

 .80، 1427. ابو ریّه، 57

 .100، 7ج ر،یالکبالمعجم. 230، 10، ج 1409. متقـی هنـدی، 78، 4271نیز نک: ابو ریّه،  .200. خطیب بغدادی، الکفایة، 58

 . همان.59
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الله علیه و آله و سلم( پرسید: ای رسول خدا، همانا تو سخنی به ما می گویی که ما قادر نیستیم آن را همان گونه که می 

 را بگوید. شنویم، بازگو کنیم. فرمود: اگر کسی از شما به معنا برسد، پس آن

نیم مسئله و که می داآن ر در این باره قابل اعتمادترین روایات، آن است که از زبان تابعین و اتباع تابعین آمده است، از 

 در عصر آنان کاملًا مطرح و محل مناقشه بوده است.

، به نقل از حسن بصری آمده سخنی مانند آنچه سلیمان بن اکیمه از زبان پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( آورده بود

است. زمانی که از او می پرسند که ما حدیثی می شنویم، اما قادر نیستیم آن را همان گونه که شنیده ایم، ادا کنیم، می گوید: 

ه اگر بنا بود ما جز آن گونه که شنیده ایم، برای شما حدیث نگوییم، دو حدیث هم برای شما نمی گفتیم. اما اگر حلال و حرام ب

اگر تو به معنای سخن برسی، اشکالی  "در روایت دیگری از حسن گفته می شود که  60جا آورده شود، اشکالی در میان نیست.

 61. موضعی دقیقاً همچون روایت اخیر از حسن بصری، به نقل از ابن شهاب زهری از اتباع تابعان مدینه نیز آمده است."نیست

 عراق در محیط سنت گرای مدینه نیز غالب بوده است. که نشان می دهد همین رویکرد فراتر از

به گفته خطیب بغدادی، اجازه نقل به معنا در میان صحابه از ابن مسعود، ابو الدرداء، انس بن مالک و عائشة بنت ابی بکر، 

مرة، سفیان بن عیینة و و در میان تابعین و اتباع آنان از عمرو بن دینار، عامر شعبی، ابراهیم نخعی، ابن ابی نجیح، عمرو بن 

  62یحیی بن سعید قطان نقل شده است.

تنها در نیمه اخیر سده دوم هجری، در فضای سنت گرای مدینه قول به منع از نقل به معنا را، می توان نزد مالک بن انس 

  63ه است.مشاهده کرد که در خصوص لفظ حدیث رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( قائل به جواز تغییر نبود

در  قل به معنانع از به هر روی، از سده سوم هجری و با اقتدار یافتن اصحاب حدیث متأخر، پافشاری بر نقل به لفظ و من

نت یاد سح اهل محافل محدثان روی به غلبه نهاده است. در این باره به خصوص جا دارد از بخاری، صاحب معتبرترین صحی

 کنند.  و ارائهبوده و همین امر شارحان را ملزم ساخته تا توجیهی برای عملکرد اشود که قائل به جواز نقل به معنا 

نهایتاً چنانکه خطیب بغدادی نیز اشاره دارد، به دنبال اصل بحث درباره جواز یا عدم نقل به معنا، نوعی قول به تفصیل نیز 

ای عالم به معانی الفاظ و مواقع خطاب، مجاز، و برای در میان عالمان سده های متقدم پدید آمد، مبنی بر اینکه نقل به معنا بر

جاهل به آن ممنوع باشد. تفصیل دیگر برای جواز نقل به معنا مربوط به حدیثی است که لفظ آن تنها احتمال یک معنا را 

خصاً در مورد داشته باشد و هیچ ابهامی در لفظ موجود نباشد که احتمال دیگری در معنا را اقتضا کند. برخی اهل حدیث، مش

و امثال آن اشاره کرده  "قعد"به  "جلس"، "تکلم"به  "قال"، "نهض"به  "قام "اخیر به تبدیل های واژگانی مانند تبدیل 

 64اند.

و شیوع و گسترش آن درمیان صحابه، ونیز با وجود اینکه از طرف شارع منعی  بـه معنا نـقل با توجه به تاریخ پیدایش

حـدیث جـداگانه  به تبدیل به معنا را جـایز بـدانیم؛ البته نـه نـقل بـه معنایی که خود توانیم نقله، میدراین رابـطه نـرسید

  باشد.شود. ضمن اینکه وقوع این امر،خود دال بر امکان و یا جایز بودن آن می

 

                                                           
 .32، 2، ج1403.  خطیب بغدادی 60

 . همان.61

 .33. همان، 62

 .34. همان، 63

 .198، 1403.  نک: خطیب بغدادی، 64
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 د. عسر و حرج در نقل به الفاظ 

نظر شود. چون امکان نا جایز نباشد، بـاید از بـسیاری از احادیث صرفمع نقل به دانشمندان معتقدند که اگر ازبسیاری 

 استفاده ای نیز باعده 65کم پرمشقت، که در هر صورت نـتیجه یکی خـواهد بود.نقل عین الفاظ، یا غیر ممکن است و یا دست

د،تبدیل آن را دریک زبان با حفظ مـعنا اناز جایز بودن ترجمه متون دینی ازجمله قرآن کریم، تـرجمة احـادیث را روا دانسته

  66اندجـایز شـمرده

م نیز ر صدر اسلادعنا، محاصل آنکه، این ادلّه، به روشنى دلالت دارند که نقل به معنا جایز است و کاشف آنند که نقل به 

  در میان راویان، امرى شایع و رایج بوده است.

 گیریم :با توجه به ادله طرفین نتیجه می

عانی و  مت که: اسه معنا تا قبل از دوره تدوین احادیث در کتب و مصنفات طبیعی است و صحت آن مشروط بر آن نقل ب

شند و احیاناً  آشنا باظ کاملاًهای ادبی و قواعد زبان عربی و مفاهیم و مدالیل الفامفاهیم احادیث محفوظ بماند، راویان با اسلوب

 .کنند که احتیاط و دقت آنان را در مقام نقل به معنا نشان دهد در مقام نقل نیز از عباراتی استفاده

ه معنا ب بر جواز نقل افقان،اند، با هم معارض نیست؛ زیرا روایات موروایاتی که مخالفان و موافقان نقل به معنا ارائه کرده

ه د چه رسد بشن میحمل بر رجحا صراحت دارد لذا اگر روایات مخالفان، به طور قطع بر منع نقل به معنا دلالت داشت باید

 اکنون که مضمون این روایات بر رجحان و برتری نقل به الفاظ دلالت دارد.

 

 

  شرایط نقل به معنا .5

 ی مجـاز اعـلام گردیـده است:سـنت بـا شـرایط و اهـل اجتناب ناپذیر از نـظر شــیعه نقل به معنا، واقعیتی عنوان

و معنای واژه  مقاصد صورتی که با در حـدیث راوی»و لطـائف آن داشـته بـاشـد؛  زبـان مل بهاولا اینکه راوی آگاهی کا

  67«.و معنای آن هـا و جـایگـاه هــر یـک آشـنا باشد، می تواند نقل به مـعنا کـند عرب های زبان

هـر عـاقلی می داند سخنی که  انتقال دهد؛ زیـراکامل  طـور بـه معصوم )علیه السلام( را کلام ثانیا راوی بتواند معنای

 اصلی معنای بـاید نقل بـه مـعنا»نمایـد، کـذب اسـت؛  منتقـل راوی به متکلم نسبت مــی دهـد، اگــر نتوانـد مقصـود او را

بایــد هماننــد گفتــار اصــلی و نـیز از خفـا و آشــکاری در دلالــت رســانی  بـرساند معصوم )علیه السلام( را کاملا سخن

  68«.باشــد

                                                           
 .86، 1384. ملکی، 65

 .232، 1407. قاسمی،،66

 .311،  1413، ثانی . شـهید67

 .19، 2شناسی، ج؛ حدیث155؛ علم الحدیث، 151. وصول الأخیار إلی اصول الأخبار، 252-251، 3، ج 1411. مامقــانی، 68
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بـه معنـا جایز نـیست اتـکا بر چیزی  نـقـل هنگـام در»معناسـت؛  بـه نشدن راوی بـه فـضای اجتهاد در نقـل ثالثا وارد

سخن با عبـارتی  یک شود که بـا اجـتهادش به آن باور یافته است؛ زیرا فـرض ایـن اسـت که نقل به معنا، بـیان مـقصود از

  69«غـیـر از آن اســت ، امــا فتـوا، یعنـی خـبـر دادن از احـکام خدا بـه حسـب اعـتقـادش

رند، همان که دا یتلفمخ اناتیبا ب ینقل به مـعنا دارنـد که همگ زیتجو یبرا دیگر چند شرطنیز نقل به معنا  نیمجوز

 اند:داده لیرا تفص «دیا در عبارات جدانتقال کامل معن»به  نیقی یعنی ،یاصل شرط کی

عـام و خـاص و  از خطاب روش قید. و دقاالفاظ بوده و قـرائن دال بـر خـلاف آن را بدان یقیحق یمعنا به . ناقل، عالم1

 تفاوت آنها را بشناسد. زانیالفاظ و م یاظـهر و ظاهر و ... را بداند و معان

از آن فـهم شود؛ مثلاً مطلق را  عـنه یمـرو نباشد که خلاف یانقل به گونه یعنی رد؛ینگ را در بر یاز معنا ، کمتر. نقل2

 کند. ذکر نهیاز قـر یمجاز را خـال ای دیبدون ق

معنا کـه از آنـجا کـه  نیاصل باشد؛ به ا ی، مساوشدن متشابه ایمنتج به محکم  ی. در خفا و جلا و در وضوح و خفا3

  70.خلط شوند دیدو نبا نیبا متشابهات پس ا یو گـاه شودیمحکمات ادا م با یگاه ،یبه مصالحبنا  یخطاب شرع

 وجود دارد: استثنا دو مـورد زیبه جـواز نـ نیلیتوجه کرد که در نقل به معنا، طبق نظر قا دیبا

 نیع دیاتفاق نظر دارنـد کـه بـا نید عالمان ةو اذکار، هم هیاست؛ اما در ادع احکام به مـتعلق ثی، احـادنـزاع . محل1

و اصحاب  کردندیرا امـلا م آنـها هم ائمه اطهار مـعمولاً نیهم یدر آنها دخل دارد و برا تینیع رایرا نقل کرد؛ ز تیروا

 71رو، اختلاف در آنها نادر است. نیا و از نوشتندیم

در اوراق  یو وقت اندنشده نیکتب تدو که است یینـقل به معنا در جا ـرایز ؛ستین ی. اختلاف مذکور در مصنفات جار2

 حیکـار تصر ـنیکه به ا شرط نیکه مجبور باشد و آن هم با ا نیمگر ا ست؛یمجاز ن ی، نـقل بـه مـعناگرفته صورت نیتدو

 72.کند

و  ـعنا، حدیث تازهمنیست که در اثر نقل به  طور جوامع، امروزه کارکرد دیگری دارد و آن تدوین نقل به معنا بعد از

 مضبوط هم چون حول الفاظگیرد که آنجدیدی پدیدار شود، معمولا نقل به معنا برای تبلیغ، تدریس و آموزش و... صورت می

 .نخواهد داشت گردش است، ممنوعیتی را در بر در

که به باشند؛ طورینقل به معنا بیشترین کـارآیی را دارا مـی در بدان اشاره شد، از مهمترین شرایطی بود که در بالا آنچه

 آید.حساب میاصول به اهم ، و ازهنگام نقل حدیث، مانع از خطا و لغزش در بیانها به کارگیری آن

 

 نتیجه گیری  .5

بار و عدم اعت واترتستفاضه و و رفع ا ثیفراوان است و موجب اختلاف احاد اتیاست که در روا ییها بینقل به معنا از آس

 شود. یم تیدر الفاظ روا یو ادب یدقائق علم

                                                           
، 55، شماره  پانزدهم ، فصلنامه کاوشی نو در فـقه اسلامی، سال"نـقل بـه معنا در حـدیث ؛ ابـعاد و آثـار آن"، . اکبر نژاد، محمدتقی.69

1387، 103. 

 .93-95 ،4139زمستان، 78شماره  ،ثیعلوم حد، "ریدر الجامع الصغ فیو تصح نقل به معنا یابیرزا" ،. رک: همدانی، مصطفی.70

 .92، 2، ج1383رک : نصیری،  .250، 3ج ه،یمقباس الهدا. 71

 .165، 2. بحار الأنوار، ج252، 3. مقباس الهدایه، ج 72
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به معناى سهل انگارى در نقل حدیث نیست و دنباله روى از سیره عقلا در نقل گفتار همدیگر است. به  ،جواز نقل به معنا

  تقال صحیح را نیز داشته باشد.منظور گوینده را درست بفهمد و توانایى ان ،راوى باید آگاه به زبان باشد ،همین جهت

 آن در و ست،ا حدیث اعتبار موضوع در قدیم مباحث از یکی جهتی از حدیث، در الفاظ به نقل یا و معنا به نقل بحث

 را معنا به نقل شرایطی با و دبودن معنا به نقل موافق برخی و دانستند؛نمی جایز را آن و اندبوده معنا به نقل مخالف برخی زمان،

 .دانستندمی ایزج

 مسئله در را سنت اهل معاصر دانشمندان و است مطرح توجهی قابل شکل به هم حاضر عصر هایپژوهش در موضوع این

خالف و گروه سوم با گروهی موافق، گروهی م .کرد تقسیم گروه سه به توانمی حدیث، در الفاظ به نقل یا معنا به نقل وقوع

 اند. شرایطی نقل به معنا را پذیرفته

 عنوان به را شرایطی و بیاورند در انضباط تحت را معنا به نقل مسئله اندکوشیده سنت اهل و شیعه مکتب دو بزرگان

 و حدیث، مقاصد و معانی صحیح انتقال یکی شیعه، روایات در شرایط این مخصوصاً که کنند، اعلام جایز معنای به نقل شرایط

 .است بوده مؤثر بلاغت و فصاحت هتج از حدیث عبارات سلامت کنترل دیگری
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